
شناسیشمایل 



تفاوت شمایل و شمایل نگاری

تصاص مسیحیت شرقی یا بیزانسی اخیا شمایل به معنای اخص صرفا به آیکونواژه ی •
مه اداهای روسیه ارتدوکسدر هنر مذهبی بیزانسامپراتوری از فروپاشی دارد و پس 

. دوجه به کل مسیحیت اختصاص نداربه هیچ و این اصطلاح به معنای خاص می یابد 
طبقه ونآیکتحت عنوان شمایل یا را مذهبی غرب مسیحی نقاشی های توان نمی، بنابراین

.کردبندی 

تعابیر مذهبی مختلف از لفظ شمایل استفاده می شود؛ برای مثالستنهایاگردرهمچنین•
ه از این دست از واژه ی شمایل بمواردیو " بوداییشمایل های "یا " شمایل های شیعی"

تمالا اح. صورت می پذیردمسامحتامعنای عام آن بهره گرفته می شود و یا این استفاده 
ی پدید این ترکیب ها بر اساس ترکیب شمایل های بیزانسی یا شمایل های شرق مسیح

. اندآمده 



همچنین می توان اذعان کرد که مقصود از عباراتی چون
ی و نظیر آن همان شمایل نگاری شیع" شمایل های شیعی"

اتیالهیچرا که لفظ شمایل در سنت شرقی از مبانی . است
را توان آن مبانینمیمنحصر به فرد برخوردار است که 

.در سنت های مذهبی دیگر ملاحظه کرد



ه به هنر گفت کبایدآیکونوگرافیدر تعریف اصطلاح شمایل نگاری یا 
مذاهب وبیشترهنرها و همه ، اختصاص نداردخاصی یینمذهب و آ یا
، دمندنبهره گاريشمایلنتا روزگار ما از ادوار كهنتریناز ها یینآ 

وجود ایکونوکلاسمشمایل شکنی یا که منع شمایل و یهودیتدر حتی 
"  مونه نعنوان به . هستیمنگارانهشمایل داشته است نیز شاهد رویکرد 

.استآن دین نگاريازشمایلیهودیان نمونه ای "شمعدان هفت شاخه 
همچنان که در این نمونه مشخص می شود، شمایل نگاری به هیچ وجه

مه صرفا به جنبه فیگوراتیو اختصاص ندارد و شامل جنبه های نی
فیگوراتیو یا انتزاعی تصویر نیز می شود



شناسیتفاوت بین شمایل نگاری و شمایل 

تمایز میان این دو اصطلاح را نخست می توان در ریشه ی لغوی آنها یافت
یونانی باز می گردد که در آن eikonبه واژه ی  iconآیکونریشه یو واژه ی 

از این روی . زبان به معنای تصویر است و شامل هر امر تصویری می شود
ز در بر صرفا به نقاشی اختصاص ندارد، بلکه حتی مجسمه و خوشنویسی را نی

.  شودنمیمی گیرد و صرفا شامل نقاشی یا هنرهای فیگوراتیو 
ت که از واژه ی گرافی نیز به معنای حک کردن، تصویر کردن، ترسیم کردن اس

قرار دارد logyیونانی اخذ شده است و در کنار آن واژهی grapheinواژه ی 
.یونانی به معنای شناختن گرفته شده استlogosکه از واژه ی 



بهترین معادل اصطلاحات فوق این است که در زبان 
فارسی نیز همچون زبان مبدا این واژه گان میان دو واژه

رجمه قایل شویم و در تتفکیکی" شناسی"و " نگاری"ی 
.نیز به این دو پسوند توجه داشته باشیم

ن دو با توجه به این توضیحات درباره ی ساخت لفظی ای
توصیفاصطلاح می توان گفت که شمایل نگاری همان 

.اص داردتصویر اختصتبیینبه شناسیتصویر و شمایل 



.اثر هنری استتوصیف موضوع و محتوای بنابراین مقصود از شمایل نگاری 

خص و مشاثر ابژکتیومواجهه با واقعیت محققان درصدد نگارانهدر مطالعات شمایل 
ان به همچنین آن. کردن این نکته هستند که چه چیزی در اثر هنری ترسیم شده است

اده ی مورد استف( ادبی و تجسمی)دنبال مشخص ساختن منابع با واسطه و بی واسطه 
تا معانی عمیق تر و آگاهانه تری را مورد صددنداز این روی، در . هنرمند هستند

ا توجه ب. بازشناسی قرار دهند که از سوی هنرمند در اثر هنری به کار بسته شده است
به این مسئله می توان چنین نتیجه گیری کرد که

شمایل نگاری تحقیق درباره ی موضوعات تجسمی، تحول آن ها، سنت ها و "
. "اندمحتوایی است که در خلال سده های مختلف انتقال یافته 



ت که وجه تمایز این تحقیقات با تاریخ هنر رایج در این اس
ک اثر به دنبال تعیین تاریخ دقیق اثر هنری یا انتساب ی

ر این هنری به یک شخص یا مکتب خاص نیستند، علاوه ب
.ازندپردنمیبه قضاوت زیبایی شناختی اثر هنری نیز 



ق چرا این اثر خلنیز در مواجهه با آثار هنری به طرح این پرسش می پردازد که شناسیشمایل 
است؟چرا این اثر بدین نحو خلق شده به عبارت دقیق تر، است،یاشده 

رنده این مرتبه از مطالعه ی آثار هنری را می توان شاخه ای از تاریخ فرهنگی دانست که در بر دا
با . ی پس زمینه تاریخی، اجتماعی و فرهنگ موضوعات و بن مایه های هنرهای تجسمی است
توجه به این مسئله، مطالعات شمایل شناختی به ما نشان می دهند که چرا فلان حامی هنر این

.موضوع خاص را برگزیده است
صرف از این لحاظ تحقیقات شمایل شناسانه بر ارزش های اجتماعی و تاریخی به جای تاریخ هنر

ا بر اماندبه کار بسته نشده عامدانهاین ارزش ها به وسیله ی هنرمندان به نحوی . تمرکز دارند
.  آن ها تاثیر دارند

بر . ندادر این مرتبه بحث می شود که چگونه تحولات اجتماعی در هنرهای تجسمی بازتاب یافته 
.ی رودمبنای چنین رهیافتی اثر هنری به منزله ی یک سند یا گواهی بر زمانه ی خودش به شمار م



ین در مطالعات هنری و بررسی تاریخ هنر چیست؟ در پاسخ به النگاريشماياهمیت رویکرد 
تا هنر را از هنر پیش تاریخنگاريشمایلپرسش باید توجه داشته باشیم که نمونه های مختلف 

ه نمونه ادیان بدوی برای بیان مناسک و آموزه های خود ناگزیر ببرايمعاصر میتوان یافت 
ر مورد را دشمایلنگارينمونه ی دیگر . بودندنگارانهاستفاده از زبان تصویری و بیان شمایل 

منع مختلفتاریخيادیان ابراهیمی می توان یافت؛ مثلاً در جهان اسلام علیرغم اینکه در ادوار 
لامی اسنگاريشمایلوجود داشته است، با این حال خوشنویسی اسلامی به عنوان نگاريشمایل

این هنر از در. محسوب می شود که از بیانی غیر فیگوراتیو و نیمه فیگوراتیو بهره گرفته است
داشته لیشماییعنی خوشنویسی اسلامی کارکرد . خط به عنوان یک بنمایه هنری بهره می گرفتند

وجه از این منظر باید ت. است یا استفاده از کتیبه ها در معماری از این حیث قابل بررسی است
ز موارد داشت که این کتیبه ها در بسیاری از موارد جنبه خوانایی نداشتند و مخاطب در بسیاری ا

اما،  .به کسب اطلاعاتی در باب آموزه های مذهبی بپردازدنهابه سهولت قادر نبود که از طریق آ 
نگارانهدر نتیجه، بیان شمایل. آموزه های اسلامی بودندنگارانهآنها در موارد بسیاری بیان شمایل 

.تنها به نقاشی اختصاص ندارد
، پل رئوژرژبه اندبهره برده شمایلنگارانههمچنین می توان از میان هنرمندان مدرن که از بیان 

.و هنرمندان بسیار دیگری نام بردبیکن، فرانسیس گوگن



پانوفسکیپیش از شناسیشمایل 

م بر می  16لحاظ تاریخی مطالعاتی با عنوان آیکونوگرافی به قرنبه 
اثر باستان شناس انسان Iconologiaآیکونولوجیابرای نمونه کتاب  .گردد 

م مشهور ترین اینگونه  1953به سالCesare Ripaریپاگرا سزار 
.  م انتشار یافت 1613این اثر برای اولین بار به سال. مطالعات می باشد

نوگرافی در ابتدا و تا سالیان بعد اصطلاح آیکونولوژی در مفهومی که آیکو
ی همچنین اثر مشهور جورجو وازار. از آن مستفاد می شد به کار می رفت

Giogio Vasari م و مطالعات  1588در سال "زندگی هنرمندان"نام به
از جمله آثار مهمی می Giovanni Pietro Belloriبلوریجیووانی پیترو 

.  هستندباشند که با آیکونوگرافی در ارتباط 



جه در مقدمه کتاب زندگی نامه هنرمندان توبلوریپیتر 
د خاصی به محتوای آثار هنری دارد و سپس اشاره می کن

ود را پوسن نخستین هنرمندی است که مقاصد خنیکولاکه 
وسن در نظر وی پ. بیان می کندنگارانهبه شیوه ی  شمایل 

دبی  و تصاویر را با توسل به تشخیص موضوعات، منابع ا
ی در نهایت جستجو برای معانی عمیق تر مورد موشکاف

.قرار می دهد



ین از اولین کسانی است که ریشه های ادبی مضامبلوری
نقاشی را مورد توجه قرار داد، و به همین دلیل از اهمیت

ن برخوردار است، او از ایآیکونوگرافیویژه در تاریخ 
به طریق به معنا و مفهومی عمیق تر از آثار هنری نسبت
ت زمان خویش رسید و توانست به مفهوم کلی نمادین دس

گرافیآیکونوو آیکونولوژییابد، چیزی، که پایه و اساس 
.مدرن می شود



Achilles Statiusاستتیوسم مطالعات آشیل  16به طور همزمان در قرن
Antonio Bosioبوسیو، تحقیقات آنتونیو )م (1579درباره صورتگری باستان

، پژوهش های )م (1632در زمینه کاتاکومب های کشف شده تا آن روزگار
زمینه آثار برجای مانده از هنر و در Philippe Tubieresرز توبی  وسیع فیلیپ 

،باستانتمدن مصر، اتروسک، یونان و روم 
چهره ای ، توسط (م 1766)سرانجام مطالعات موشکافانه آثار باستانی به سال و 

 Johannبرجسته در تاریخ آیکونوگرافی یعنی یوهان یوآخیم وینکلمان 
Joachim Winckelmann ت رویکرد علمی به آیکونوگرافی را به او نسبکه

او کسی بود که آیکونولوژی را وارد باستان شناسی کرد و نگاه.دهندمی 
.داشتمبحث تاریخ هنر به تاریخی 



با ( م1759)در سالدایکسپس نمایش آثار آنتونی وان 
باعث گردید (  1645)آنتورپمشهور به هاییپرتره 

.به هنر های تجسمی راه یابدآیکونوگرافی
ه و نیاز برومانتیکجنبش نضجمقارن با 19در قرن 

قیب بازگشت به ابعاد گوناگون قرون وسطی و احیای تع
موسوم به مکتب فرانسوی مدارسیمذهبی آن دوران 

رونناپلئونآدولفبا حضور آیکونوگرافی رای تبیین بدید 
شکل گرفتوسطاییقرون سمبولیسم



ترش گسشمایلنگارانهتحقیقات در قرن هجدهم میلادی تمایل به 
ناختیباستانشدر مطالعات را می توان این تحول و بسط . می یابد
اب مثال برجسته آن کت. ملاحظه کردکلاسیک باستان عصر 
باستان چگونه به ترسیم مرگمردمان "عنوان با لسینگ

های باب بنمایهاو در این کتاب به بحث در . بود" می پرداختند
قرن نوزدهم شمایل نگاریدر خلال . می پردازدشمایلنگارانه

به نهاآ . قرار گرفتمحققان فرانسوی قرون وسطی مورد توجه 
هنر مسیحی قرون وسطی نگارانهمطالعه بنمایه های شمایل 

شدری پیگیبعدها در قرن بیستم یشاندستاوردهاکه پرداختند 



 Henriهنری لکلرک و Fernand Cabrolکبرولاین تلاش سرانجام به همت فرناند 
Leclercq تاثیر از دیدگاه امیل ماله باEmile Male هنر قرون میانه به ثمر درباره

.درسی
سطی که در هنر قرون ودریافت از جمله برجسته ترین مورخان قرن بیستم ماله امیل 

.فتیاهر فرم محتوی یک مفهوم است و به نوعی به آیکونولوژی هنر مسیحی دست 

ه در آیکونوگرافی انتقال محوریت این روش از فرانسه ب 19اتفاق مهم پس از قرن
را به رویکرد تاریخی آن را به عهده داشت و رهبری آنتون اسپرینگرآلمان بود که 

بر آیکونوگرافی تبیین نمود و  19قرنرویکرد رومانتیک جای 

دینیغیر آیکونوگرافی 
.درآوردرا به ضابطه 



سال هنر غیر دینی درآیکونوگرافیاولین کار در زمینه 
به انجام رسید و نهایتامالزوان ریموندم توسط 1931
مت و این شیوه را به سپانوفسکیو اروین واربورگابی 

را مطرح آیکونولوژیسوی امروزی کشاندند و مبحث 
.کردند
انه را در اختیار کتابخهایشحاصل تلاش واربورگابی 

پس از آن، دانشگاه . گذاشتهامبورگای در دانشگاه 
هامبورگ موسسه ای را به نام او تشکیل داد که بعد از 

.دجنگ جهانی دوم به لندن منتقل ش



واربورگ معتقد بود که هر تمدنی ساحت های مختلفی دارد و هنر و
 .تمدن با ساحت های مختلف آن تمدن مرتبط است

ای که ما آثار هنری یک تمدن را بررسی می کنیم، با ساحت ههنگامی 
وشی مختلف آن تمدن آشنا می شویم و این آشنایی ناگزیر به داشتن ر

.است

می آیکونولوژیبه و این همان اصلی می شود که پانوفسکی را
اس متدولوژی او همواره تأکیدی براسرساند و باعث می شود که 

.باشدروابط قوم شناسی و قوم نگاری داشته 



سیر زمانی رویدادهای مهم و 

تاریخی در شکل گیری
آیکونوگرافیو روند پیشرفت 



اروین می توان در رویکرد را واربورگشکوفایی فعالیت های 
انوفسکیپمطالعات . بود  دیداین مؤسسه که یکی از محققین پانوفسکی
ارنستو واربورگبدون توجه به توان نمیتصویر را در زمینه 
بررسی قراراز همکاران آن مؤسسه بود  مورد مطالعه و که کاسیرر
به تاریخ پانوفسکینگرش نخست قرن بیستم نیمةاین دو متفکر . دارد

ه ابتدای این قرن متوجکه در واربورگ. هنر را کاملاً تغییر دادند
اریخی تهنر بر پایه مطالعه شده بود، تاریخ هنر آکادمیک رشتةنقائص
نگری

ه نیز بکاسیررارنستو را مطرح ساخت انسانشناختیو مطالعات 
ر بدو مستقیماً که هر صورتهای سمبولیک پرداخت طرح فلسفه 
.تأثیر گذاشتندپانوفسکی



پانوفسکیاروین 

که نظریاتش به خصوص در مطالعات آکادمیک شمایلمورخ هنر اهل آلمان•
و برای نخستین بار میان شمایل نگاریپانوفسکی .نگاری تأثیرگذار بود

کیک به شمایل شناسی تفکیک روشمندی را ایجاد کرد و با توجه به این تف
.طور خاص به مطالعه هنر رنسانس پرداخت

نرکل تاریخ ه، وی معتقد بود که روش وی در مطالعة تصویر شامل البته•
.ساختنمی توان آن را به هنر دوران یا سبک خاصی منحصرمی شود و 

نسانس پانوفسکی هم صدا با دیگر مورخان هنر پیش از خود معتقد بود که ر•
.رومی بوده است–بازگشت کلاسیک اروپایی یا تمدن یونانی 



قفه فاصل تمدن یونانی ـ رومی با رنسانس وحد ،هنرطبق نظر مورخان 
ای حدودا هزار ساله وجود دارد که همان دوران قرون وسطا یا سده 

.های میانه است
ستی پاگانیکافرکیشانه یا هنری یونانی ـ رومی هنر بهدر این دوران 
در حالی که این هنر پس از وقفه ای طولانی در . اطلاق می کردند

.دوران رنسانس دوباره احیاء می شود
ان و با توجه به این نکته در دوران رنسانس علاوه بر اینکه هنر یون

نیز موردبنیان های فرهنگی تمدن یونان و روم روم احیا می گردد، 
.توجه قرار می گیرد



هره با توجه به این شرایط تاریخی جدید که در دوران رنسانس چپانوفسکی
ی گشوده است به طرح این پرسش می پردازد که آیا دوره رنسانس الگوبردار

صرف از یونان و روم بوده است؟ 

ول اما آیا این تحول محص. تحول جدیدی را ایجاد کردرنسانسيبی شک انسان 
:در جواب به این سؤال می گویدپانوفسکیتقلید از گذشته بوده است؟ 

داری در ظاهر از میراث یونان و روم استفاده کرد، این بهره بررنسانسیانسان 
تنها در ظاهر است که هنر رنسانس از موضوعات غالب هنر یونان ـ روم یا از 

.اساطیر آن تمدن ها به نحو کثیری استفاده کرده است



سازگاراشهمدوره، که چندان با مورخان هنر پیش از خودش و پانوفسکیدلیل 
سان وجود انتاریخمندیدر دوره رنسانس بحث نیست، توجه به این مطلب است که 

اشته انسان در این دوره نسبت به تاریخ درک و بصیرت دمطرح بوده است و اینکه 
.  را یافتبصیرتیتوان چنین نمی، حال اینکه در آن تمدن ها است

می شویم؛ مثال در اهمیت میراث تاریخی متوجه ی رنسانسیدر نقاشی های 
اما اساطیری استايکه از زایش ونوس وجود دارد، با اینکه ونوس چهره تابلوهایی

دولتحاكم) با توجه به شرایطی که در آن دوران حاکم بوده است حامیان هنرمند 
.اندخودشان را در موضوع تابلو داخل کرده ( ، و غیرهكلیساشهر، اشراف، 

.می گویندمندیتاریخ جدید مطرح شد، دورةبه این مسئله که در 
.  با چنین الگو و گسستی مواجه بودپانوفسکی
مستقیم میراث رنسانس تجلی و بازتابدورةپذیرفت که هنر نمیپانوفسکیبنابراین، 

.کلاسیک استدورة



پانوفسکیمراحل سه گانه خوانش تصویری از دیدگاه 

را به کیپانوفستحولات تاریخي رنسانس و شكل گیري نوعي آگاهی جدید براي انسان، . •
.گرفتطرح این روش سوق داد و از این روش براي بررسي هنر رنسانس بهره 

نه عبارتند این مراتب سه گا. در خوانش تصاویر به مراتب سه گانه معتقد بودپانوفسکی 
:از

Pre-iconographical description))پـیشاشمایــلنگارانــه  تــوصیف: مـرتبـة نخست•

(  Iconographical analysis)شمایلنگارانه  تحلیل:  مرتبة دوم•

(  Iconographical interpretation)شمایلشناسانه  تفسیر: مرتبة سوم •



، یعنی توصیف پیشاشمایلنگارانه، مرتبة نخست

ا بیان این مسئله پرداخته می شود كه هنگام مواجه با اثر هنری تنها می توان اثر ربه 
،کردتوصیف

.صرف نظر از اینکه علمی نسبت به آثار هنری داشته باشیم یا نداشته باشیم

و مثل خط، رنگ، سطح، ترکیب بندیدر این مرحله به صورت های محسوس آثار هنری 
.کنیممی توجه غیره

این مرتبه به دو بخش تقسیم می  .به عبارتی، در اینجا با امور محسوس سروکار داریم
 :شود

معانی ناظر به واقع یا معانی عینی-1

معانی بیانی2



در این : (factual)به واقع یا معانی عینی معانی ناظر -1
ف به توصیرها از احساسی که به اثر هنری داریم بخش 

آن می پردازیم و میان داده های بصری و اشیائی که از 
وجود طریق تجربه به شناخت آنها نایل می شویم یکسانی

. دارد



به احساسات و عواطفی (expressional)بیانی معانی -2
، مثل حالت خشم، جنون، محبت و که در یک اثر وجود دارد

علق غیره به مرتبة اولیه یا معانی عینی یا معانی طبیعی ت
.  دارند



نخست با امور معمول، عملی و پدیده های روزمره سروکارمرتبةبنابراین، 
. دارد

نای توان از طریق آموزش به دیگران آموخت، بلکه معنمیمعنای این مرتبه را 
دامنةاگر بخواهیم . ما برآمده استروزمرةاین مرتبه از فهم عمومی و تجارب 

در فسکیپانوبحث را در این مرتبه به تاریخ هنر بسط دهیم باید اشاره کنیم که 
ه طور مرتبه نخست رویکرد ناتورالیستی را در نقاشی مد نظر داشته است و ب

خاص پیش فرض وی هنر رنسانس است و ملاحظات خود را به هنر این دوران
. محدود ساخته است

نری است که به پدیده های بیرون از اثر هدالیهمان فرم اثر هنری در این مرتبه 
(.بر خلاف نقاشی انتزاعی. )دلالت می کند 

ا و میان بنمایه همندرمزگشایی از نقاشی به یاری نسبت نظام از این حیث 
.  طبیعت بیرون حاصل می شود

.در این میان سبک نیز واسطه میان بنمایه اثر و طبیعت به شمار می رود



ویم در اینجا این پرسش مطرح می شود که آیا تمام مسائلی که در زندگی با آنها مواجه می ش
.جزء معانی عینی و طبیعی است یا با معانی دیگری نیز مواجه هستیم

لاه از پانوفسکی در این مورد به طرح این مثال می پردازد که در فرهنگ غربی برداشتن ک
ی حال اگر من فرهنگ غرب.  سر، به هنگام روبه رو شدن با فردی نشانة احترام و ادب است

صیف را نشناسم معنی کلاه برداشتن از سر را هم متوجه نمی شوم و نمی توانم این عمل را تو
.  کنم
م دارند، نامعانی قراردادی یا معانی ثانویه زندگی با معانی دیگری نیز سروکار داریم که در 

یم، می تنها اگر قواعد درونی فرهنگ یک کشور را بدانیم و یا در آن فرهنگ بزرگ شده باش
لکه در نتیجه معانی قراردادی، معانی جهانشمول نیستند، بدر .توانیم به فهم آنها نائل شویم

ن برخی جوامع به صورت یک قرارداد وجود دارند و می توان فرهنگی را یافت که برداشت
.کلاه از سر نشانة احترام نباشد، بلکه نشانة توهین باشد



یا تحلیل شمایلنگارانه مرتبه دوم

برخالف وقایع و فیگورها در این مرتبه . یقرارداداست با تحلیل معانی ثانویه یا مساوی این مرتبه •
.آشکار نمی سازندو به نحوی بی واسطه مستقیمامعنای خودشان را نخست، مرتبة 

میده می می شدند و به طرق معمول نیز وقایع مستقیما فهبازنمایی در مرتبة نخست ابژه های معمولی •
.  شدند

لفه ها برخی مؤلفه ها در تصاویر می پردازیم، این مؤهملاحظدر این مرتبه هنگامی که به در حالیکه •
ا آن به و به هنگام دیدن آنها در تصویر بمعنای فراتر از آن چیزی را دارند که در عالم خارج می بینیم 

. مواجه نمی شویمعنوان یک امر معمولی موجود در زندگی روزمره 

ف در نظر گرفتن صورت بازنمودی آنها کشبااین لحاظ معنای تصویر به مدد تجارب معمول ما از •
.  نمی شود، بلکه از طریق فهم قراردادهای معنایی یک  سنت آشکار می شود

عنای قراردادی مثال، اگر بوشمنهای استرالیا با معنای کلاه از سر برداشتن آشنا باشند، نه تنها با مبرای •
بیشتر تمشارکاز این منظر مرتبة دوم معنا مستلزم . بلکه با سنت و رسوم یک فرهنگ آشنا می شوند

.  فرد در فرایند حصول معناست



حیوان آشنایی نداشته باشد می پندارد که او یک" براق"مثلا اگر کسی با 
اس معمولی است ولی در نظر کسی که او را می شناسد صرفا بر این اس
.  ی ماندقادر به کشف معنای تصویر نخواهد بود و در مرتبه نخست باقی م

مبولها از سعامدانهبر آن است که هنرمند در این مرتبه به نحو پانوفسکی 
ام نمقدس ههالو تمثیل ها استفاده می کند، به عنوان نمونه می توان از 

.برد که هنرمندان عامدانه از آن بهره می گرفتند

مشروعیت مذهبی یا : این هاله از معانی مختلفی برخوردار است
معه  مشروعیت سیاسی یک فرد، یا می تواند قراردادی باشد که در آن جا

.مقدس ذکر شده استههالدر باب 



مثلا ممکن است مطابق قرارداد هالة مقدس برای فرد شرور 
استفاده شود، در نتیجه نمی توان گفت که همواره و به طور
س طبیعی استفاده از این هاله برای مشخص ساختن افراد مقد
امعه است، بلکه معنای آن بستگی به قراردادهای فرهنگی آن ج

.  دارد
ز هنرمند اهعامدانهاستفاددیگر موجود در شمایلنگاري هنمون

د ترکیب بندی مقامی یا سلسله مراتبی است، چرا که هنرمن
تب این سلسله مرا. درصدد نشان دادن سلسله مراتب افراد است

.دمی تواند براساس رتبه، شرایط زمانی و مکانی و غیره باش



تر در نگاره ها، فردی که از زمان دیگر است در ترکیب بندی مقامی دورمثالا
.  از افراد دیگر قرار می گیرد

ز ناظر اثر هنری چگونه می تواند متوجه شود كه هنرمند ا: سؤال این استحال 
؟این امر عامدانه استفاده کرده است

مقدس در هنرهای زمان ها و مکان های ههالاز این نشانه ها همچون بخشی 
اما، می توان موارد متعددی را ذکر کرد که از این شمول . مختلف رواج دارند

.زمانی و مکانی برخوردار نیستند

دن مثلا آثاری از یک هنر بدوی را می توان یافت که در آنها نوشته های روی ب
افراد مفهوم دفع نیروهای شرور را دارد، در حالی که یک مخاطب بیگانه با
لا قراردادهای آن هنر نسبت به آنها بیگانه است و ممکن است برداشت های کام

.متفاوتی از آنها داشته باشد
.استشمایلنگارانهاین مسائل جزء تحلیل های 



ی، پسزمینة فرهنگی، سیاسبایدشمایلنگاريپس در 
.مذهبی، و اجتماعی آن قوم را بشناسم

د تا بنابراین، مخاطبان و مورخان آثار هنری قادر نیستن
براساس ویژگی های صوری آثار هنری به تحلیل 

ت آن آثار بپردازند، بلکه نیازمند شناخشمایلنگارانه
ف تا چه تا دریابند که نیت مؤلاندپیشگفتههای پسزمینه

.اندازه در پیدایی این آثار دخیل بوده است



یا جنبه که می توان به نیت مولف نزدیک شد آشنایی با ادبیات موضوعهایییکی از راه حل 
ی به ادبیات آن استفاده از ادبیات و وابستگشمایلنگارانهدر نتیجه، در تحلیل . روایی اثر است

ه های نمونشارترمثلا در شیشه های معرق کلیسای . هاستموضوع یکی از مهمترین ملاک 
متعددی از اشاره به داستان ها و وقایع تاریخی وجود دارد، به طوری که بیش از دو هزار

ه دلیل اما، درباره بسیاری از آنها ب. داستان در شیشه های معرق آن کلیسا بازنمایی شده است
ند تواننمی، آنها دقیقا های بسیاری از این روایت هاپسزمینهعدم آشنایی محققان  با 

.  به چه مسائلی اشاره دارندبازنمودیمشخص سازند که این موارد 
ای برخی بر این گمان اند که این روایات بازنمایی شده مجهول به ماجراهر ااثمورد این در 

د، اما شخصی، قومی و بومی معماران و صنعتگراني می پردازند که آن کلیسا را ساخته ان
شمایلنگارانه بنابراین، تحلیل. هیچ سندی در اختیار نداریم که این نکته را دقیقا آشکار سازد

.در این مورد به بن بست می رسد





اب که به بازنمایی داستان های کتمعرقیشیشه های درخصوصاما، 
البته، . بهره گرفتشمایلنگارانهمقدس می پردازند، می توان از تحلیل 
ز آنها بسیاری اشكلگیريباید به این نکته نیز توجه داشت که در 

بوده بخشی از باورهای سیاسی، اجتماعی و خلاقیت هنرمند نیز دخیل
.  است

نگارانهشمایلبرای سنجش تحلیل ملاکیپس، شناخت ادبیات موضوع 
است که این امر به نوعی رابطه میان ادبیات و هنر تجسمی را در 

.آشکار می سازدشمایلنگارانهمطالعات 
یک رویکرد محتوا محور است یا شمایلنگاري، درنتیجه

.درویکردی است که به تحلیل محتوای اثر می پردازشمایلنگاري



تعلق همین نکته نشان دهنده این مطلب است که پانوفسکی به آن دسته از مورخان هنر
.مورد بررسی قرار می دهندفرم اثر هنری را مجزای از محتوای آندارد که 

.  بررسی می شودمحتوای اثر هنری مجزا از فرم از این روی، در رویکرد وی 

ید پیش از وی غالب مور خان هنر بر مسائل انضمامی یا فرم ظاهری اثر هنری تأکتا 
ه شمایل معتقد است کمعنادر حالی که پانوفسکی صراحتا ً در این مرتبه از . داشتند

.اثر هنری توجه داردمحتوا در مقابل فرم نگاری صرفا به 
مندانه از تصاویر در چارچوب معنای هنررمزگشاییبنابراین، مرتبة دوم دربردارندة 

. است
، قولامری معبلکه با قبلی نه با یک معنای محسوس مرتبة خلاف این مرتبه بر در 

، سروکار داریممحتوای ادبییعنی 



شمایل شناسانهتفسیر مرتبة سوم
.ردازیماثر نیز می پتفسیراین مرتبه با تحلیل صرف مواجه نیستیم، بلکه به ر د•

ا اگر ام. به توصیف وضع هوا پرداخته ایم" امروز هوا بارانی است"مثلا اگر بگوییم •
.در باب وضعیت هوا به قضاوت ارزشی بپردازیم از تفسیر بهره برده ایم

ست، از این ، باید توجه داشت که توصیف بی طرفانه و عاری از پیشفرض ناممکن االبته•
. نمی توان مرز دقیقی میان توصیف و تفسیر برقرار ساختروی، به تعبیری 

به پدیده وقتی نسبت. هیچگاه نمی توانیم در باب وضعیت هوا خنثی صحبت کنیممثلا •
ه ای به های طبیعی چنین رویکردی داشته باشیم، در زمینه آثار هنری نیز چنین مسئل

ه در تفسیر شمایلشناسانه به دنبال امور عامدانبا این حال، . طریق اولي وجود دارد
غیر موجود در اثر هنري نیستیم، بلکه به دنبال اموری هستیم که به نحو ناخودآگاه و

 .عامدانه در اثر موجودند



تیم، ، هنگامی که در جستجوی امور آگاهانه نیسشناسيشمایلسوم یا مرتبةدر 
.رویکرد ترکیبی است

در این رویکرد داده های مختلف را از اثر هنری جدا می کنیم و این داده ها را 
.تفسیرکنیمدر کنار یکدیگر قرار می دهیم تا بتوانیم آن را 

لا این مسئله در حالی است که در مرتبه دوم یا شمایل نگاری رویکرد ما کام
ن است و هیچ شرط چنین تفسیری انسجام آالبته باید توجه داشت که . تحلیلی بود

.تفسیر شخصی پذیرفته نیست
ز به های مورد نظر خود را در تفسیر اثر هنری نیمولفهیعنی باید بتوانیم 

.  ها موید صحت تفسیر ما هستندمولفهمخاطب نشان دهیم و این 



اور بود که مرتبه سوم را در حکم بالاترین مرتبه دانست، او بر این بپانوفسکی
ارند و از ارزش سمبولیک بالاتری برخوردشاسانهشمایل تصاویر در بررسی 

گیرد، را در نظر بشناسیبدین خاطر پیش از آن که برای این مرتبه نام شمایل 
.یاد می کرد"شمایل نگاری به معنای عمیق تر" از آن با عنوان 

دیگر قرار این سه مرتبه را در طول یکپانوفسکیبنابراین، با توجه به این که 
یان این ممراتبیمی دهد، می توان چنین نتیجه گیری کرد که یک رابطه سلسله 

ز سه مرتبه از معنا برقرار است و هر یک از این مراتب سه گانه ی زمینه سا
اصل مثلا بدون حصول معنای مرتبه دوم، معنای مرتبه سوم ح. مرتبه بعدی است

. نخواهد شد
و تحلیل نهنگاراپیشاشمایلبنابراین، در مطالعات شمایل شناسانه شاهد توصیف 

.نیز هستیمنگارانهشمایل 



هیچ وجه با توجه به این مقدمات باید توجه داشته باشیم که وی در مرتبه سوم به
به سکیپانوفنیست، در حالی که در مرتبه دوم ابژکتیوبه دنبال یک امر کاملا 
دون بود و از این مخاطره کاملا با خبر بود که بابژکتیودنبال یک امر کاملا 

توجه به چنین امری شمایل نگاری به مجموعه ای از تفاسیر شخصی همچون
.طالع بینی بدل می شود

نقطع ماشبرای نمونه هنرمند ایرانی را در نظر بگیرید که از سنتّ فرهنگی 
حال اگر او به نحوی . است و به هیچ وجه از هنر پیش از خودش آگاه نیست

رمند از هنر ایرانی را در اثر خود استفاده کرد، درباره این هنسمبولیناآگاهانه 
جود واشچه باید گفت؟ این هنرمند از جهان بینی رایجی که در فرهنگ و زمانه 

. داشته است به نحوی ناآگاهانه تأثیر پذیرفته است



ازد که مطالعات تطبیقی در زمینه هنر را برجسته می سمواردییکی از 
ا این است که مطالعات تطبیقی در صدد است تا میان یک اثر هنری ب

که مثلاً به دنبال آن است. شرایط موجود در آن زمان ارتباط برقرار سازد
دوران آناندیشةصفویه را با شعر و دورةمتعلق به نگارةمیان یک رابطة

کجا منتقدین این شیوه از رویکرد تطبیقی برآنند که از. مشخص سازد
را اشمطمئن هستیم هنرمند آن دوره آثار اندیشمندان و شعرای زمانه 

اسيشنشمایلخوانده باشد؟ در پاسخ به این پرسش می توان از رویکرد 
اه و ناآگغیرعامدانهبهره گرفت، چرا که این رویکرد از تأثیرپذیری 

نیز سخن می گوید و به صراحت مطرح می سازد کهاشهنرمند از زمانه 
دازد در بسیاری از موارد هنرمند نسبت به امری که به بازنمایی آن می پر

.نیت آگاهانه ای ندارد



العاتی که با طرح تفسیر شمایل شناسانه میان مطپانوفسکی
تاریخ هنر صورت می پذیرد و مطالعات سایرزمینةدر 

العات در مط. رشته  های علوم انسانی پیوند برقرار می کند
تطبیقی همیشه یک اثر از حیث خصلت های صوری و

ثر با گیرد؛ بلکه میان یک انمیمورد بررسی قرار فرمال
آن ادبیات، فلسفه، الهیات، نظام سیاسی، نظام اجتماعی

دوران و سایر نظام های فرهنگی که در آن زمان وجود 
مند داشته است، پیوند برقرار می کند، رها از این که هنر

.نیز چنین قصدی را داشته یا نداشته است



. طبیعتاً این رویکرد به ما نشان می دهد که هنر بخشی از تاریخ اندیشه هاست

استان شناسان مفرغ های لرستان به عنوان یک اثر هنری پدید نیامدند؛ چنانکه تحقیقات بمثلاً 
غ های و مردم شناسان نشان می دهند اصلاً چنین قصدی نیز در کار نبوده است، بلکه مفر

لرستان نوعی شی آیینی بودند و همچنین در زندگی روزمره مردم آن دوران استفاده ی
.کاربردی نیز داشتند

پیش از این مسئله به گونه ای است که برخی مورخان جدید هنر بر این اعتقادند که اتفاقات
وان به نام نهاد و اتفاقات بعد از رنسانس است که می ت" قبل از هنر" رنسانس را باید دوران 

.داد" دوران هنر" آن عنوان 
به ناختیزیباشبه دنبال این هستیم که اثر هنری از حیث عامدانهیعنی از رنسانس به بعد 

نتیجه، در. در صورتی که قبل از آن به دنبال حیطه ی کارکردی یک اثر بودیم. وجود آوریم
ی یک یکی از اسناد معتبری که می توان به واسطة آن به بررسی تحولات فکری و فرهنگ

 .دوران پرداخت، همین آثار هنری یا به تعبیری بهتر آثار کاربردی هستند



ر اندیشه ها نیز همین است که بمورّخهنر و یا مورّخینبخشی از تلاش های 
نگ و مخاطبی که با فره. آثار به درک اندیشه های آن دوران بپردازنداینمبنای 
سوم دوم ومرتبةاثر آشنا نباشد به هیچ وجه قادر نیست که با توسل به زمانة

مرتبةان به تحلیل و تفسیر اثر بپردازد و ناگزیر در همپانوفسکیمورد نظر 
مسئله به البته، این. نخست متوقف می شود و صرفاً به توصیف اثر می پردازد

ر خودی خود عیب و نقص نیست؛ چرا که بسیاری از مواقع هنگام بررسی اث
ای نخست بررسی کرد و در پار همرتبةهنری فقط می توان آن اثر را از حیث 

سوم می توان به بررسی یکمرحلةدوم و گاهی از حیث مرتبةموارد از حیث 
اول و دوم به مرتبةتوان بدون توجه به نمیاما هیچ گاه . اثر هنری پرداخت

.یکباره به سراغ مرتبه سوم رفت



همچنین لازم به ذکر است که تمامی نمونه های موجود در 
د مورمرتبةتوان با توجه به این سه نمیتاریخ هنر را 

نیازمند بررسی کنیم؛ چرا که این بررسیپانوفسکینظر 
با اسناد و مدارک تاریخی معتبری است، همچنین آشنایی

. را می طلبدفرهنگ و سنتّ آن 



ی را شاخه ای از تاریخ فرهنگشناسیبا توجه به موارد فوق می توان شمایل 
وعات و تاریخی، اجتماعی، و فرهنگی موضپسزمینهتعریف کرد که دربردارنده 

.بن مایه های هنرهای تجسمی است
هنر از این رو، تفاسیر شمایل شناسانه به ما نشان می دهند که چرا فلان حامی

یل با توجه به این مسئله تحقیقات شما. این موضوع خاص را برگزیده است
ه ارز ش و زیبایی شناختی اثر هنری، بفرمالنیز به جای توجه به حیث شناسی

.های اجتماعی و تاریخی آن توجه دارد
، اما بهانداز جانب هنرمند به کار بسته نشده عامدانهاین ارز ش ها آگاهانه و 

.اندنحو غیر مستقیم بر او تأثیر نهاده 
در این تحقیقات بحث می شود که چگونه تحولات اجتماعی و تاریخی در 

ند یا بر این مبنا اثر هنری به منزله یک س. اندهنرهای تجسمی بازتاب یافته 
گواهی تلقی شود



نیز از این لحاظ تحولات و جنبش های علمی، اجتماعی، دینی، ادبی، و فلسفی
با توجه به این مسئله تاریخ .دشونبرای تفاسیر شمایل شناسی مهم تلقی می 

.می کنندفرهنگ و تاریخ هنر در مطالعات شمایل شناسی با یکدیگر قرابت پیدا

رد که درخصوص نسبت مطالعات شمایل نگارانه و شمایل شناسانه باید اشاره ک
شمایل پانوفسکی این دو را در امتداد یکدیگر می دید و بر آن بود که تفاسیر

.استشناسانه مبتنی بر تحلیل های شمایل نگارانه 
ی که اما برخی محققان بر این باورند که تفسیر شمایل شناسانه حتی در جای

مثلاً آثار جکسن پولاک در  .تحلیل شمایل نگارانه ممکن نباشد، امکان پذیر است
مایل مقام یک نقاش انتزاعی را نمونه می آورند که آثارش از قابلیت تحلیل ش
آ نها نگارانه بر خوردار نیستند اما می توان از منظر شمایل شناسی به تحلیل

پرداخت



تحلیل یک نگاره 

بهمنسوبمیلادی،1544/هجری14سدهاوایلضحاک،مرگ

(1998:50کنبای،)سانتیمتر،31.8×47محمد،سلطان



نگارانهپیشاشمایلتوصیف -1
پیکره های اصلی در محل غار و زیر آن قرار دارد و . انسان به کار رفته است24در این نگاره تعداد •

ضحاک در در نیمه ی بالایی قاب. اندفرعی و برای پرکردن صحنه استفاده شده بصورتسایر پیکره ها 
ا زنجیر از سقف آویزان و دست و پاهایش بشنگرفیو شلوار اکرآبی و سفید، شال لباغار تاریک با 

کفش سفید واکر، عمامه سفید، دامن پیراهن آبی و شلوار شنگرفیسمت چپ او فردی با لباس . بسته است
با سمت راست او نیز فریدون. چکشی طلایی در دست دارد و در حال بستن پای او به زمین غار است

و عمامه سفید، و سفید، شلوار زد، کفششنگرفیبنفش، پیراهن _ طلایی_ لباس تزئین شده ی خاکستری
ده و زیر غار چند نفر از اسب پیاده ش. و غلاف شمشیر سفید در حال امر و نهی کردن استگاوسرگرز 

طلایی، لاجوردی با تزئینات ختاییرداییاولین نفر از سمت چپ . در حال گفتگو با یکدیگر هستند
قوشی بر پیراهنی نارنجی با تزئینات طلایی، عمامه سفید، کفش سیاه و دستکش قهوه ای در دست دارد و

آبی با رداییفردی که در وسط قرار دارد پیراهن صورتی با تزئینات آبی، . روی دست او نشسته است
ردی با نفر سوم سپری زرد و لاجو. تزئینات طلایی، عمامه سفید، جوراب آبی و کفش سیاه به پا دارد

ینات زرد و سفید، شلوار زرد، عمامه سفید و پیراهن لاجوردی با تزئعبایتزئینات طلایی در دست، 
ده ردای نارنجی فرد ایستا. پشت سر آنها یک نفر ایستاده و یک نفر نشسته است. طلایی و کفش سیاه دارد

ش سیاه و با تزئینات طلایی، بلوز زرد با تزئینات آبی پیراهن آبی روشن و تیره، شلوار نارنجی، کف
سیاه و فیروزه ای، پیراهن آبی و سفید و شلوار زرد، کفشعبایفرد نشسته . عمامه سفید به سر دارد
عمامه سفید به سر دارد



کمانی به نیمی از بدن پیکره ی سمت چپ پشت کوه پنهان است و. زیر پای این افراد سه پیکره قرار دارد
به سر نارنجی، پیراهنی آبی و سفید، شلوار زرد و عمامه ی سفیدرداییاو.دارددست و شمشیری به کمر 

فرد لباس. او در حال گفتگو با شخصی است که روی زمین نشسته و در حال نواختن سه تار است. دارد
همین در. نشسته شامل ردای زرد، پیراهن نارنجی و آبی، عمامه سفید، شلوار نارنجی و کفش سیاه است

عبایشخص لباس این. ردیف فردی با سلاحی شبیه به تبر ایستاده و افسار اسبی را به دست گرفته است
لای غار پیکره از دهانه ی بادو.باشدآبی روشن، شلوار زرد، کفش سیاه، عمامه سفید می لاجوردی،پیراهن

می در حال مشاهده بستن ضحاک در غار هستند و دو تن دیگر در سمت چپ غار در حال بالا رفتن از کوه
گ های به رنهاییپیکره دیگر در اطراف نگاره پراکنده هستند که همه دارای عمامه سفید و لباس 9. باشند

فضای طبیعت شامل بخش وسیعی از کوه های گره خورده به رنگ های. نارنجی و زرد و قرمز هستند
و  و بید ، آسمان لاجوردی با ابرهای گره خورده ی سفید، درختان سراکرقهوه ای، آبی، بنفش، خاکستری و 

بته ای،ومجنون با رنگ های سبز تیره و روشن و تنه های قهوه ای تیره و روشن، چشمه آب به رنگ نقره 
4، حیواناتی که در این نگاره مشاهده می شود عبارتند از یک اسب سیاه. های گل های وحشی می باشند

ق سیاه بر در این نگاره دو کتیبه به خط نستعلی. اسب قهوه ای، سه اسب سفید و دو مار سیاه و خاکستری
4ستونی با 4کاغذ مشاهده می شود، یک کتیبه ی دو بیتی کنار غار و ضحاک و یک کتیبه ی اکرزمینه ی 

.بیت در پایین تصویر



رنگتعدادعناصر

ر نفر در غار، دو نفر بالای غار، دو نفر د3انسان 24انسانی

3نفر در میانه ی تصویر، 5حال بالا رفتن از کوه، 

نفر لابلای صخره ها و کوه 9نفر در پایین تصویر و 

ها

رنگ های آبی روشن، فیروزه ای، 

لاجوردی، زرد، نارنجی، شنگرفی، 

صورتی، سفید و قرمز و سیاه

سیاه، سفید، قهوه ای تیره و روشن، اسب، دو مار8حیوانی

خاکستری

غار، کوه، بته ها، آسمان، ابر، چشمه، درخت های بید طبیعت

و سرو

ری، بنفش، قهوه ای تیره و روشن، خاکست

سفید، نقره ای، سبز تیره و روشن،

و چکش و قلم، زین، گرز گاوسر، گرز، زنجیر، تیرعناصر متفرقه

تیردان، کمان، پر، کتیبه

، آبی، نقره ای، بنفش، قهوه ای و طلایی

خاکستری، سفید



نگارانهتحلیل شمایل : مرحله ی دوم

.  اندده پیکره در حالت های نشسته، ایستاده، خم شده به تصویر کشیده ش24در این نگاره •
رخی بخشی از پیکره ها به صورت کامل و ب. اندو سه رخ ترسیم شده نیمرخچهره ها از 

حال دو نفر از بالا در. دیگر تنها نیم تنه هستند و هر کدام مشغول انجام کاری هستند
ال تماشای درون غار هستند، دو سرباز از کوه بالا می روند، یک پیشه ور در غار در ح

ب در میانه قا. اوستبستن پای ضحاک است و فریدون مقابل ضحاک در حال شماتت 
.  هستندتعدادی افراد در بین صخره ها در حال گفتگو و یا نشان دادن ضحاک به یکدیگر

ختن و در پایین قاب نیز شادی پیروزی با نوا. اسب ها توسط مهتران نگهداری می شود
.ساز جشن گرفته شده است



ترک تداعی می 12در این نگاره بیشتر از همه توسط عمامه های سفید حرکت
ت تصویر حرکت با نیم تنه اسب ها، به ویژه اسب سفید در قسمت پایین راس. شود

ین به مهتر اسبان می رسد که جهت نگاهش به دو اسب دیگر با ز. آغاز می شود
چشم روی دسته ساز مرد خزیدنبا نگاه اسب ها و . و یراق های شاهی است

ویر نوازنده و جهت نگاهش به سوی سرباز کمان دار، چشم بیننده به وسط تص
هدایت می شود و مردان درباری و پرنده ی در دستشان مورد توجه قرار می 

سربازان در لابلای صخره ها هر کدام چشم مخاطب را به محل اصلی . گیرند
داستان یعنی غار هدایت می کنند و در این مسیر درختچه ها و سنگ ها نقش

د و هنگامی که بیننده به مرکز اصلی داستان متوجه ش. مهمی را ایفا می نمایند
جددا ضحاک به بند کشیده شده و فریدون را مشاهده کرد از سمت مرد پیشه ور م

.نگاه به پایین نگاره جلب می شود



وی حرکت از س. در این نگاره حلزونی استترکیب بندی
اسب ها در سمت راست پایین نگاره آغاز می شود و به 

ده، ترتیب به اسب میان صفحه، سه مرد ایستاده با پرن
سربازان میان صخره ها، بدنه و قله کوه، سربازان روی
.  ودقله ی کوه، مرد پیشه ور، فریدون و ضحاک ختم می ش

.تمرکز در این نگاره نیز بر محل غار می باشد



وه و بنفش های زمین و ک–و خاکستری اکردر این نگاره با رنگ های گرم، حاکمیت رنگ
صخره ها است که تضادی هماهنگ و متوازن با آبی آسمان و رنگ های سبز حاشیه ای 

ش با رگه های روشن از سفید و خاکستری و بنفمواجابرهای پر نقش و . درختان دارند
خره ها و رنگ لباس پیکره ها در تضادی قابل تحسین در زمینه خاموش ص. اندتصویر شده 

رنگ اسب ها در تضادی تیره و روشن . زیبا نشان می دهددرخششیزمین خود را با 
ه قهوه آبی رنگ با شلوار نارنجی و شال سرخ در زمینقباییضحاک با . انتخاب شده است

خره ها رنگ لباس دیگر افراد که در گوشه و کنار ص. یافته استتلالوخاموش غار اکرای 
قرمز، : رنگ های به کار رفته در این نگاره عبارتند از. گرایدبه گرمی می اندجای گرفته 

ی، سبز آب-، سبزشنگرفیآبی، زرد، لاجوردی، سبز، بنفش، صورتی، سرخابی، قهوه ای، 
.  یی داردسفید در این نگاره نقش بسزا. روشن و تیره، طلایی، نقره ای، کرم، سیاه  سفید

رنگ عمامه ها همه سفید است و همین عمامه ها باعث گردش حرکت چشم در کل نگاره می 
همچنین در سر اسب، گل ها، لباس ها و ابرها، مو و ریش و سبیل ضحاک از رنگ . شود

.سفید استفاده شده است



ت در این نگاره بیشتر شامل صخره های رنگارنگ اسطبیعت
مه جریان آب چش. که دارای اشکال انسانی و حیوانی نیز هستند

ه در از لابه لای سنگ ها به پایین ریخته و به سمت راست نگار
بوته های گل و سنگ های کوچک مرز چشمه ی . حرکت است

در اطراف غار پوشش گیاهی دیده . جاری شده را نشان می دهند
و شود اما در بقیه قسمت های صخره درختچه های پر برگنمی

آسمان. بوته های گل با طراوت و زیبایی خودنمایی می کنند
ه کوه پوشیده از ابرهای درهم سفید رنگ در هم تنیده است که قل

.انددماوند را در بر گرفته 



شانه های ضحاک مارهایدر نگاره به غیر از حیوانات
ست یک قوش یا پرنده ی شکاری سفید است که بر روی د

اسب در این نگاره دیده می 8یکی از افراد نشسته و نیز 
ده شود که فقط یکی از آن ها به صورت کامل نشان داده ش

نشان و بقیه به صورت نیمه و یا تنها سر یا بخشی از بد
بلق رنگ اسب ها سیاه، سفید، خاکستری، ا. مشخص است

.اندو قهوه ای است و همه از سمت راست وارد کادر شده 



برگ تزئینی در لباس افراد، سپر، زین وبافت و نقوش 
صخره ها نیز دارای. اسبان به رنگ طلایی نمایان است

بافت متنوعی هستند که در جهت های متفاوت عمودی، 
مه بافت در آب چش. اندافقی، مایل و منحنی نشان داده شده 

. تو برگ درختان و حرکت ابرها نیز به خوبی نمایان اس
در طراحی صخره ها نوعی برجسته نمایی وجود دارد که 

صخره شبیه به فضای واقعی است ولی نگارگر با کشیدن
های بیرون قاب، رنگ های تخت لباس ها، زوایای دید 

متفاوت



بی ابتدا آسمان آ: فضا در این نگاره در چهار قسمت دیده می شود
بعدی پلانکه قله ی کوه دماوند را در خود جای داده است، در 

ر غار و فضای اطراف غار که فریدون و ضحاک و یک پیشه و
در آن قرار دارد، بخش میانی قاب که سه اسب و چند پیکره 
ش ایستاده و پنهان پشت صخره را نشان می دهد و در نهایت بخ
پایینی قاب که شامل چشمه ی در جریان، نوازنده و پیکره ی

.اسب و یک مهتر را در بر می گیرد5پشت سر او، 



بیت از اشعار فردوسی مربوط به داستان بسته شدن 5در این نگاره کتیبه
ه یک بیت نزدیک غار ک. ضحاک در دماوند در دو کتیبه نمایش داده شده است

داردمستقیما به بسته شدن ضحاک اشاره 
زبدان تا بماند به سختی دراباز               بست دستش بر آن کوه فرو 

بیت در بخش پایین کار که همچنان در وصف آویختن ضحاک در کوه4و 
یاه ستونی به رنگ نخودی و با خط نستعلیق س4دماوند است و در یک کتیبه ی 

.نوشته شده است
ریختهوز او خود دل بر زمین او بر این گونه آویخته  بماند 

ر، و کمان و تیتیردان، گاوسرموجود در این نگاره شامل شمشیر، گرز ابزار
راق تبر، چوب دست، خنجر، سپر، چکش و میخ و قلم، زنجیر، ساز، و زین و ی

.اسب می باشد



نگارانهتفسیر شمایل 

بلکه سخت در اینجا به بهترین شکل طبیعت بکر آن نشان داده شده است، زیرا نه تنها بلند است،کوه•
بیان بلندی بلندی کوه با چندین نشانه بیان شده که از جمله مهم ترین نشانه برای. مهار نشدنی می نماید

حضور ابرها بیش از هر بنابراین . کوه همانا ابرهایی است که قله ی کوه را احاطه کرده است
ا سختی عنصری بیانگر بلندی قله و جایی است که ضحاک در آن زندانی شده است، اما این بلندی ب
شود، با نیز همراه است، زیرا کوه در تصویر غیر از آنکه بسیار بلند و حتی بلندترین محسوب می
ترین به. برخی از عناصر و نشانه ها، کوهی مهار نشدنی و سخت و تقریبا غیر قابل دسترس است

شکل عناصر برای این ویژگی حرکت شخصیتهای انسانی است، زیرا همگی برای بالا رفتن با م
رخی از حتی با این حال ب. توانند از این کوه سرکش بالا بروندنمیو بدون کمک یکدیگر اندمواجه 

را به صخره های کوه به شکل بارزی سختی و تیزی کوه. انداین شخصیت ها در نیمه ی راه درمانده 
یان آنها تا بیشتر شخصیت های انسانی در ماندنمایش گذاشته است؛ صخره های تیزی که موجب شده 

یدگیتنوضعیت صخره ها و در هم . سرگردان بوده و اغلب در قسمت میانی تنها سرشان معلوم باشد
ه نقاش با رنگ آمیزی مخصوصی ک. آنها بر سختی های موجود در بخش کوهی نگاره افزوده است

به رنگ های طلایی. برای کوه انجام داده، موجب شده است تا کوه مانند گنجی مورد توجه قرار گیرد
هاییی با توجه به ویژگ. کار گرفته شده برای ترسیم کوه به آن حالت تقدس و اسطورهای داده است

در .  شکه نقاش برای کوه به تصویر کشیده، کوه، هم محل سختی و صلابت است و هم جایگاه آسای
، اسب ها نگاره به بند کشیدن ضحاک، سلطان محمد تعداد هشت اسب را به زیبایی تصویر کرده است

.به همراه صاحبان خود و در هماهنگی با کل نگاره در حال شادی و پایکوبی به نظر می رسند



ندی در نقطه ی نهایی در بالای کوه، دهانه ی غار قرار گرفته و کوهی که عظمتش به بل
نکرده و نقاش به بیان ساده ی غار اکتفا. آن است، بالاترین قسمت غار را در بر می گیرد

نه در به همین دلیل، راه ورودی آن. کوشیده است تا باز هم بر نقش جداسازی آن بیفزاید
جلوی غار، که در بالای آن قرار دارد؛ یعنی خروجی آن به جای افقی به شکل عمودی 

اه از چ-این تبدیل سازی غار به غار. چاه شده است-است که خود موجب تبدیل غار به غار
ی این تبدیل موجب برخ. نو آوری های نقاش است که در این نگاره  این مشاهده می شود

دگرگونی های اساسی در نگاره و دریافت آن شده است، زیرا  با تبدیل غار به چاه،
ر حضور در غار از یک حضور داوطلبانه و اختیاری، به حضوری اجباری و در بیشت
در موارد ناخواسته تبدیل شده است؛ یعنی اگر در نگاره های دیگر امکان ورود و خروج

غار وجود دارد، دو عنصر در اینجا موجب حضور اجباری در غار می شود؛ یکی چاه 
ویر در تص. تواند خارج شودنمیشدن غار است، آن سان که از این چاه کسی به تنهایی 

سد به جا شد، چه برجابهتوان به راحتی نمیمشخص است که حتی بر روی این کوه نیز 
نها بسته است که ضحاک با آمسماریعنصر دوم زنجیر و . اینکه در چاه قرار گرفته باشند

.شده و امکان حرکت در درون غار را نیز از او سلب کرده است



در این نگاره ها به صورت نهرها، دریاها، جویی ها و آب
گ آب استفاده از نقره به جای رن. حوض های با تجلی یافته است

ر به نظ. سبب شده که به مرور زمان اکسیده و سیاه رنگ شود
و شهنواز دختران جمشید، نماد آب ارنوازمی رسد در شاهنامه 

ز را و شهنواارنوازهستند که فریدون  با پیروزی بر ضحاک، 
یوند ، آزاد می سازد و با آنها پاندکه در بند ضحاک گرفتار شده 

ه این عمل فریدون نمادی است از آزادی آب ب. زناشویی می بندد
عمت دست قهرمان با پیروزی بر دیو خشکسالی، که آبادانی و ن

.را برای سرزمینش به ارمغان می آورد



سپید تصویر شده و این جدا از این که ریش و موی ضحاک 
ک در ضحاک است، نشانه ای مشترسالخوردگینتیجه ی منطقی 

یز آفریدگان اهریمن نیز هست که در ارژنگ دیو و دیو سپید ن
خود دیده شد و این نشانه می تواند تجلی یک صفت مشترک در
و فرو اهریمن و همه ی آفریدگانش باشد، یعنی فرسودگی، پیری

ن و دیگر آفریدگا)در برابر این خصلت ضحاک . ریختگی
دیگر افراد حاضر در نگاره، جوانند، چنان جوان که ( اهریمن

حتی موی بر ( جز یکی و آن هم اندکی)تقریبا همه 
.چهره ندارند و این تجلی جوانی و تازگی آفرینش هرمزد است



در . نیز دارای معنا و مفهوم خاصی هستندتعدادشخصیت های این نگاره از جهت 
ه این شخصیت ها بیشتر ب. این نگاره بیست و چهار شخصیت حضور دارند
. اندده در سطح نگاره توزیع شتاییصورت دوتایی و در برخی موارد یکی یا سه 

.  به عبارتی این شخصیت ها به شکل حساب شده ای در نگاره حضور دارند
شانزده شخصیت در روی کوه ها و میان غار و نصف آن، یعنی هشت شخصیت

اگر از قسمت بالای سمت راست یعنی قاب. نیز در پایه ی کوه حضور دارند
پ و ترسیم کنیم، نیمی در بالای سمت چموربشکسته شده خطی را به صورت 

تصویر همچنین در قسمت پایین. نیمی دیگر در پایین سمت راست قرار می گیرند
.دوباره تکرار می شوداندکه ایستاده هاییعدد هشت در مورد تعداد اسب 



در این نگاره دارای اهمیت است نحوه قرار گرفتن عدد هشت 
ضحاک و دو شخصیت دیگر در درون غار، از لحاظ ترکیب 
بندی، و همچنین نحوه بازنمایی کوه تداعی کننده عدد هشت

ی شخصیت های نگاره به سه گروه هشت نفره تقسیم م. است
شغول و ماندکه به بالای کوه رسیده سربازانیشوند، فریدون و 

ول بالا به بند کشیدن ضحاک هستند، گروهی از سربازان که مشغ
و در ندارفتن از کوه هستند، و گروهی که در پایین کوه ایستاده 

عدد هشت به جهت . حال سرخوشی و شادی به سر می برند
کاربرد ویژه ای که در هنر و معماری دارد، ازجمله اعداد قابل 

.  تامل است



از مضربیعدد نشانه ای است به امام رضا و عدد بیست و چهار این 
ها در آیکوندوازده است که اشاره به دوازده امام شیعی دارد، و این 

وجه به با ت. بررسی تحلیلی حاضر از نکات قابل تامل به شمار می رود
اعداد و معانی پنهان هر عدد، و همچنین قرار گرفتنرمزگونهماهیت 

شخصیت های نگاره به شکل حساب شده و به تعداد عدد هشت در 
برای نگاره، به نظر می رسد که سلطان محمد با بینش و نگاهی عرفانی

تایید وتبلیعمذهبی  در  دولت  صفوی و -تاکید بر فضای عرفانی
در این نگاره . مشروعیت حکومت دست به خلق این نگاره زده است

ه می تواند به این دلیل باشد ک. شودنمیبیرون زدگی از قاب دیده 
ت نگارگر  با این عمل سعی در نشان دادن استحکام و امنیت و صلاب

.صفوی داشته استحکوت


